
  

  

  شهید شهرماندرنگی و یادي از چند 

  علی سوري

  

  اشاره            

قـدر همشـهري،   شهیدانِ افتخار آفرینِ کشـورمان، از جملـه شـهداي گـران    

هـا یـاد   همواره چراغ راه نسل امـروز و فـرداي مـا خواهنـد بـود و یـاد آن      

هاست. آنچه همشهري گرامی آقـاي علـی سـوري در    ها و فداکاريحماسه

انـد، ضـمن تشـکر از ایشـان، خـاطراتی      خصوص این چند شهید بیان کرده

ملموس و مستند از آن به خدا پیوستگان است و البته خـاطرات دیگـري از   

» فرهنگـان «اند و آنان و سایر شهداي نهاوندي هست که هنوز نگاشته نشده

، هاسـت وي صـاحب قلـم  ــــها از سدریافت گزارش آنهمچنان در انتظار

ي ن جاویدالاثر طالبیـان، آن اسـوه  خصوص که قرار است از سوي نزدیکابه

انقلابی و مقاومت شهرمان، گزارش مبسوط دریافت کنیم و در این مجله به 

  چاپ برسانیم.

  »فرهنگان«

  

  تر ز مرغان هوایی پرنده  کجائید اي شهیدان خدایی 

  

  گفتار پیش

ي بسـیاري از  شـود دربـاره    ترین کـاري کـه مـی    کمگفتم:یک روز با خودم نشستم و

اي از روش و منش  هاي آموزنده ي شهرمان کرد، این است که گوشهشهیدان پرکشیده
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ها فرامـوش   آنان را بنویسیم و به گوش نسل  امروز برسانیم تا نام و یاد آن سفرکرده

ها براي دین و دنیاي ما رفتند و جان شیرین خـود را فـدا کردنـد. امـا      نشود. زیرا آن

وشت. چیزي بایـد گفـت و نوشـت کـه فـرد بـا چشـم        ها دروغ ن ي آننباید در باره

ها از راستان بودند  باشد. چون که آن  یا از فرد راستگویی شنیده  ها را دیده خودش آن

  پردازي کسی ندارند.  بافی و دروغ و نیازي به دروغ

آنان که رفتند کاري حسینی کردند و آنان که «به بیان دکتر علی شریعتی:    

آید، باید  اکنون که از دست ما برمی». اند زینبی کنند، وگرنه یزیدي ماندند، باید کاري

پیکران  پاره  در حد توان، آنان را به آیندگان بشناسانیم، تا فردا روزي که بناست به آن

  بپیوندیم و چشممان به چشمشان بیفتد، از آنان شرمسار نشویم. 

ي دان پرپـر شـده  د از شـهی چند شـهی  يبارهنچه این ناچیز، در این نوشتار درآ    

  واقعی و بی کم و کاست است. کاملاً ،شهرمان قلمی کرده

***  

  جاویدالاثر محمد طالبیان

آمـوز سـال اول دبیرسـتان     ي پنجـاه، دانـش  هاي نخست دهه سال

ي علمیه شده اسـت. در  کورش کبیر بودم، همان که اینک مدرسه

شاهی، آقاي طالبیان دبیر دینـی مـا    ستم يزده هاي طاغوت آن سال

ریش توپ،  بود. وقتی با آن اندام میانه و تکیده، سیماي روشن، ته

ــان همیشــهچهــره ــان، لب ــه ي مهرب ــدان، عینــک ســاده، قیاف ي خن

آمد، دنیایی از آرامش و ایمان را بـا   داشتنی و برخورد صمیمی، سر کلاس می دوست 

  آورد. خود به همراه می

کوب هایش میخ نشست که همه پاي حرف و گیرایش، چنان در دل میاملحن آر   

اي از دهانش  زد تا نکند واژه  هایش دو دو می وار دنبال لب ، دوربین ها شدند. چشم می

هـاي شـیرینش    شد تا حرفی از گفته ها تیز می بغلتد و از کمند نگاه دور بماند. گوش
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ي خـودش  خانـه  قاپید و در نهان ا از هوا مینشینش ر هاي دل  نشنیده نماند و دل، واژه

راسـتی   شاید به». سخن کز دل برآید، لاجرم بر دل نشیند« داد. به قول سعدي  جا می

  هاي خودش ایمان داشت. رمز گیرایی کلامش، در همین بود که به گفته

ریخـت و چاشـنی    هاي شیرین، مثل گوهر از دهنش می هاي قرآن و حدیث آیه   

آمـد   داد  که شخص حیفش می قدر زیبا و با آب و تاب درس می د. آنش می درسش 

هـاي او را    ي گفتـه کـردیم تـا همـه    دانگ حواس را جمـع مـی   گوشی کند. شش بازي

  بشنویم و چیزي از قلم نیفتد.

داد کـه حـظ    کرد، چنان آرام، بامحبت و پدرانه جواب میاگر سؤالی مطرح می   

تـر   چسـب او را بـیش  بپرسی تا جـواب نـرم و دل  کردي و دوست داشتی دوباره  می

ي معلمان خودم از دبسـتان تـا دبیرسـتان و اسـتادان دانشـگاهم      بشنوي. من، از همه

هـا آموزگـار اندیشـه     تـک آن  ها را دوست دارم؛ چرا که تک ي آنگزارم و همهسپاس

ند؛ امـا  کوشیدند جان و روان فراگیران خود را پر و بال بدهند و پیش ببر بودند و می

» آنی«از آن میان، آقاي طالبیان چیز دیگري بود که به قول حافظ شیراز، براي خودش 

  کرد. بود که او را از دیگران ممتاز می» آن«داشت و همان 

ي گوارایی از آن دو ساخته طالبیان، دین و دانش را در هم آمیخته بود و آمیزه    

» معلم بـزرگ و مهربـان  «رو، او را باید  اینکرد. از کامی را سیراب می بود که هر تشنه

  باد.  نامید. روحش شاد و یادش، همیشه گرامی 

***  

  (عدل)شهید عبدالحسین ناصري

محل بودیم و از  ي پاقلعه یا همان پاقلاي خودمان بود. با عدل بچهدرازه کوچه يبچه

-51ي اول دبیرستان در کورش کبیر(تا پایان دوره» بدر«ي ي دبستان در مدرسهدوره

کلاسـی بـودیم. مثـل خیلـی از      خواندیم و در دبیرستان هم ) در یک جا درس می52
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تـر مـردم    درآمدي به دنیا آمده بود، ولی چون بـیش  ي کمهاي نهاوند، از خانواده بچه

  کرد. چنانی حس نمی کردند، کسی در زندگی خود کمبود آن مثل هم زندگی می

ــاغ کــوچ    ــاروداب داشــتند، در نزدیکــی و ب کی در ب

گذشـت.   بـاغ مـی    ي شهر، که زندگیشان از درآمد آنکناره

باروداب پیش از انقـلاب، پـاتوق خـوب و خـوش آب و     

هوایی براي گشت و گذارهاي چندساعته در بهار، تابستان 

در و حتـی پــائیز بــود. از ایـن رو، بارهــا در  نوجــوانی و   

، بـا  57تـا  52هاي  ل سالهاي نخست جوانی، در خلا سال

سـن و سـال و حتـی چنـد نفـر از           از دوستان هم نفر چند

جا  ها در آن رفتیم و ساعت تر از خودمان، به دعوت عدل به باغشان می دوستان بزرگ

ی از گونه بود که یک ـآن میان، برنامه اینپرداختیم. در گو میکردیم و به گفت اتراق می

اي با  کردند، یا حدیث و آیه خواندودیگران گوش می ی میصفحه از کتابدوستان چند

  شد. اي اخلاقی مطرح می و یا نکته  خواندمیترجمه و تفسیرش 

االله شهبازي(اوسـتا   یاد قـدرت  هاي آن روزگار، زنده نشینیکی از همراهان و هم   

و دیگـري ابوالقاسـم    چند سال پیش چشم از جهان فروبسـت قدرت خیاط) بود که 

کدام عمر به دیدار حق شتافت و متأسفانه هیچ 91ان بود، که او هم در بهار  معصومی

ها را در بهشـت   درازي نکردند و خیلی زود از میان ما پرکشیدند و رفتند. خداوند آن

  برین خودش مهمان کند که هردو از خوبان خدا بودند.

درازه بود  وچهي ککه او هم بچه -رفته و آقاي کریم کاظمی این دو عزیز از دست 

بـا عبدالحسـین    -کنـد  ها پیش روحانی شد و اکنون در شهر قـم زنـدگی مـی    و سال

ویژه چندتا کتاب از قم و بهناصري، رهبران گروه بودند. ناصري و کاظمی، هرازگاهی

هـا را در دامـن طبیعـت     آوردند و ایـن کتـاب   االله مکارم شیرازي می از انتشاراتی آیت
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شد و  ها صحبت می ي پیام آن کتابکردند. بعد در باره وش میخواندند، بقیه هم گ می

به طوري کـه وقـت مـا     ،رفته سرگرمی سودمندي بود هم داد. روي هرکسی نظري می

  گشتیم.  شد و دست پر به خانه برمی نفله نمی

که پهناي صورت او را تا بـالاي   -شریش پرَ آن ته لبخندهاي گیراي عدل را با   

داشـتنی. آرام   توان از یاد برد. خیلـی مهربـان بـود و دوسـت     نمی -پوشاند میها  گونه

گاه کرد. هیچ خودش میهاي اي چاشنی گفته بانمک و بامزههاي زدو شوخی حرف می

هایش عجله نداشت. آرامـش خاصـی    پرید و براي گفتن حرف توي حرف کسی نمی

داد کـه مـرغ    ها نشان می ویژگیي این شد و همه در رفتار، گفتار و کردارش دیده می

کشـید و در جهـان بهتـري آشـیان      بایست پرمی این باغ و چمن نبود و خیلی زود می

آورد. من ندیدم با کسی درگیر بشود و نشنیدم سر  گرفت. عدل، هرگز جوش نمی می

  کسی داد کشیده باشد. یادش گرامی و نامش جاودانه.

، فرار از سربازي به فرمان امام، نقش ماجراي شکنجه شدنش در ساواك نهاوند   

پـیش از  دادن سپاه پاسداران نهاوند و شهادتش در میدان نبرد،    ي او در شکلسازنده

و در   ، قلمـی شـده  »نـوازي  غریـب «اي با عنوان  ویژه بخشدر این توسط این ناچیز، 

  .) به چاپ رسیده است84و بهار 83، زمستان23و  22ي وزین فرهنگان(شنامهفصل

***  

  شهید مسعود رسولی

در دبیرستان کـورش کبیـر    52تا  49هاي  من با مسعود، در سال

کلاس بودم. آقاي رسولی، عموي مسعود، معاون دبیرستان و  هم

مرد بسیار خوب و کاربلدي بود. این ویژگی را در آن روزگـار،  

هـر   ،نباید دست کم گرفت. زیرا در آن زمـان و در آن مـدارس  

هـا،   تیاز برجسته برخوردار نبود. ولی به قول بچـه کسی از این ام

گفت آقاي رسـولی، عمـوي مـن     داد و نمی مسعود هرگز پز نمی

  پوشید.  است و از امتیاز خودش به نفع دیگران چشم می
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ها را  کدام از آنهاي دیگر، یا هیچ مسعود، دو تا ویژگی دیگر هم داشت که بچه   

جا نداشتند و آن دو ویژگی، یکی رفتـار آرام،  را یک نداشتند یا اگر داشتند، هر دو تا

خـوان بـودن و تـلاش فـراوان      زبان خوش و ادب او در گفتار بود، و دیگري، درس

  براي آموختن.

آمـوزان برتـر    ولـی از دانـش   -آمـد  اگرچه شاگرد اول کلاس به شمار نمی -او   

. چشم به دهـان  هاي معلمان پاسخ دهد کلاس بود و همیشه آمادگی داشت به پرسش

  فهمید.  دوخت و مطلب را خیلی خوب می دبیر می

حرفی او بود. سر کلاس ساکت بود و بیرون از  هاي دیگر مسعود، کم از ویژگی   

ي خوبی نداشت و از شنیدن هاي سبک میانه زد. با شوخی تر حرف می کلاس هم کم

گفت. با گذشت ایـن   نمیشد و به کسی زور  کرد. با کسی درگیر نمی ها دوري می آن

شود و  انداز نگاهم پاك نمی همه سال، رفتار آرام و گفتار نرم و نیکش، هرگز از چشم

دانم و جـاي خـالی    آموزان این مرز و بوم می هنوز هم او را الگوي خوبی براي دانش

  کنم. یادش گرامی و نامش جاودانه. او را در همه جا حس می

***  

  االله شهبازي شهید شمس

آسیاب بود. من، با او در  ي هفتي گوشهاالله، بچه سشم

امور تربیتی آموزش و پـرورش شـهرمان، نهاونـد آشـنا     

هـا، در آزمـون    با شـمار دیگـري از بچـه    61شدم. سال 

استخدامی پذیرفته شدیم تا مربی پرورشی شویم. بـیش  

از یک سال و اندي همکار نبودیم، ولی در همین زمـان  

میمی شدیم که انگار صد سـال  اندك، آن چنان رفیق ص

  شناختیم. بود همدیگر را می

بنـدي درشـت،    ، داراي پیشـانی بلنـد، قـد کشـیده، اسـتخوان      آن جوان برازنده   

خنـدان   ي همیشهبلند، چهره هاي پر، هیکل چهارشانه، ریش پرپشت سیاه و نیمه اندام

  بود و صدایی مردانه و بم داشت.
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سراغ ندارم کسی از دوستان را که رفتار صادقانه، نگاه مهربانانه، گفتار شـیرین،     

هاي سنگین او را از یاد بـرده باشـد. درحقیقـت، بسـیاري از      هاي بجا و شوخی خنده

  االله گرد آمده بود. جا در وجود شمسها یک خوبی

امور تربیتـی  هاي  ها یا کلاس تر در نشست همکاران پرورشی، همدیگر را بیش    

شد، چیزي کم االله در میان همکاران بود احساس می دیدند. انصافاً هر وقت شمس می

کس و رفت، هیچ نداریم. انگاري همه چیز سر جاي خودش بود و هر وقت جبهه می

  کرد. یادش گرامی و نامش جاویدان.     نمیلی او را پرچیز جاي خا هیچ

***

  انشهید فرزاد سلیمانی

هـا   شناختم. اسمش سر زبان هاي پیش فرزاد را می سالاز 

بود؛ چون که از بازیکنان جـدي فوتبـال شـهر بـه شـمار      

تـر مـن بـا او، بـه امـور تربیتـی        آمد. اما آشنائی بـیش  می

گردد. فرزاد، از نیروهاي خوب پرورشی و داناي کار  برمی

. بـود پیله  شیلهو بی بود. خلق و خوي بسیار آرامی داشت

ریا. لبخند نرمـی   بارید. مثل آب، روان بود و بی  و صداقت از سر تا پایش میسادگی 

تـر   هـایش از تـه دل نبـود. بـیش     خندید، خنده ولی وقتی می  همیشه روي لبانش بود،

رفـت. یـاد و نـامش     زد و خیلی در خـودش فـرو مـی    حرف می  تر  داد، کم گوش می

  جاودانه.

***  

  شهید شیرمحمد ابوالفتحی

ي فرهنگـی جهـاد کـار    اي بـود کـه در کمیتـه    نوجوان شانزده، هفده ساله شیرمحمد،

فروشـی کمیتـه در میـدان شـریعتی بـود. نوجـوان        تـر در کتـاب   کرد. کارش بیش می

سیمایی بود با نگاه مهربان، موهـاي بـور و انـدام کشـیده و تکیـده. سـاکت و        خوش

  کرد. ردست نگاه میرفت و همیشه به دو تر در اندیشه فرو می حرف بود و بیش کم
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فروشـی   بهار سال شصت با او همکار و آشنا شدم. روزهائی که با او در کتـاب    

آمد. دوست نداشتم یک آن،  بودم، سر عمرم به شمار نمی

ي معصوم و مهربانش بگردانم. تا مغازه نگاهم را از چهره

رفـت.   دیـد، در خـودش فـرو مـی     را از مشتري خالی می

صـدا،   گذشت که آرام و بـی  ش چه میدانم در اندرون نمی

هــاي درشــت اشــک مثــل مرواریــد از چشــمانش  قطــره

غلتید. بهتر بگـویم کـه    هایش می جوشید و روي گونه می

  زد. هایش پیوسته خیس بود و از نمناکی برق می چشم

جاي من، این جا نیسـت؛ مـن الآن بایـد    «گفت: کنی؟ می گفتم: چرا گریه می  می   

البته جبهه هم چندین بار رفته بـود، ولـی   » کنم؟ ها باشم، این جا چه می قاتی رزمنده

ي بـزرگ خـانواده بـود. پـدر و مـادرش، بـه       کرد. بچه تابی می  بازهم براي آن جا بی

شـود،   هواي او را داشته باشند و تا جایی که مـی  تر هاي جهاد سپرده بودند، بیش بچه

تر هواي منطقه به سرش بزند. اما چیزي جلودارش  سرش را به کاري گرم کنند تا کم

کـه آن روزهـا بـه     -نبود و خیلی زود از شلوغی شهر گریخت و همراه اولین گـروه 

ر قـرار، از قفـس روزگـا    راهی منطقه شد و چندي بعد، آن مـرغ بـی   -رفت جبهه می

  پرکشید و به دیدار دوست شتافت. 

جـاي مـن،   « گفـت:  آوردند، یاد حرف خودش افتادم که میرا کهشیرمحمدپیکر   

بایسـت نـزد    جهـان خـاکی نبـود، او مـی     در انصافاً جاي شـیرمحمد » جا نیست!این

یاد » مرغ باغ ملکوت بود نه از عالم خاك!«رفت. زیرا به قول مولانا:  پروردگارش می

  اودان.و نامش ج

***  

  شهید محمود شیراوند

هـاي انقلابـی شـهر     محمود شیراوند، معلم بود. بچـه 

داننـد   شناسند. همه مـی  نهاوند، خیلی خوب او را می
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ها، تظاهرات خیابانی  که پیش از پیروزي انقلاب، نقش محمود شیراوند در راهپیمایی

، خیلی پررنگ بود. هاي انقلاب ویژه جوانان براي حضور در صحنهو  بسیج مردم، به

جنگ هم که آغاز شد، محمود شـیراوند پـاي کـار ایسـتاد و رزمنـدگی را بـر زن و       

  ها بود. زندگی و دبیري و مدرسه چربانید و همیشه یک پاي ثابت جبهه

بهار سال شصت و یک، آخرین باري بود کـه او را در پادگـان ابـوذر سـر پـل         

نشسـت و   اي مـی  ست، گـاهی در گوشـه  زهاب دیدم؛ لباس رزم بر تن و کتابی در د

داشـت و پیوسـته بـر دانـش خـود       هـا برنمـی   زد، ولی چشم از  نوشته گاهی قدم می

قطارها بفهماند: یکی  خواست به هم افزود. او با این کار خوب،  چندین چیز را می می

که در میدان رزم و جهاد هـم نبایـد کتـاب را زمـین گذاشـت و همـواره بایـد در        آن

باران دشمن باشی. الحق کـه بـه    دانش و دانائی کوشید، حتی اگر زیر گلولهاندوختن 

کـه رزمنـده   دیگرش قلم! دوم آن قول معروف، در یک دستش سلاح بود و در دست

بندي به باورها استوارتر خواهـد بـود و   تر باشد، در پیمایش راه و پاي قدر آگاهچههر

، یعنـی کتـاب را   »یـار مهربـان  «آن که  تر خواهد لغزید. سوم ها کم پایش در لغزشگاه

خـوبی   براي اوقات فراغت خود برگزیده بود تا دم را غنیمـت شـمارد و زمـان را بـه    

تري ببیند. خـدایش بیـامرزد و بـا     مدیریت کند تا در واقع، از عمر خودش خیر بیش

  خوبان محشورش گرداند.

***  

  

  شهید رضا کولیوند

و هر چه داشت ي دوخواهران بود رضا کولیوند، بچه

و هر چه به دست آورد، از جنگ و جهاد بود. آخرین 

باري که او را دیدم، بهار سال شصت و یـک بـود. در   

ي دزلـی در شهرسـتان   هاي سر به آسـمان کشـیده   قله
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هاي  ي کوهدسته بود. از ستیغ برافراشته يمریوان. رضا کولیوند، در آن محور فرمانده

شـد و در  عـراق از دور دیـده مـی   » سیدصـادق «و » نـوك ب بانی«هاي  ، شهرك»دزلی«

هاي توپ دشمن، گاه و بیگاه، از آن سوي مرز بر  تیررس رزمندگان اسلام بود. گلوله

لرزانـد و   هاي جهنمی، زمـین و زمـان را مـی    آمد و با غرش پیکر کوه و کمر فرود می

  ایستاد. دمی از بارش باز نمی

هراس. کلاشی همواره در  یوند آرام بود و بیدر آن تب و تاب کارزار، رضا کول   

کـرد. در   دست داشت و از همـان بـالا، تحـرك دشـمن را  مثـل عقـاب رصـد مـی        

شـد و بـه خـاك     هاي شناسایی شبانه هم، اغلب تنهایی از کـوه سـرازیر مـی    عملیات

طلبیـد و او، انصـافاً   خواست و شیر مرد می زد؛ کاري که واقعاً دل شیر می دشمن می

ین بود. الحق که با آرامش درونی خود، چه زیبا بـه پیشـواز مـرگ رفتـه بـود.      چناین

  روانش شاد و یادش گرامی باد.   


